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صدرا(

گیرید از موعظه  ای مــردم و بــزرگان عبــرت 
که خداوند به دوســتان خود در قرآن  ای 

گر شــما خود را اولیای خدا  می‌فرمایــد ا
گــر دیندارید و مخاطب قرآن  می‌دانیــد و ا

هســتید پس بی‌تفاوت نمانید و احســاس 
کنید! تکلیــف 

که خداونــد چند بار در قرآن به  آیــا ندیده‌ایــد 
روحانیون مســیحی و یهودی به شــدت حمله 

که چرا  کرده اســت  فرمــوده و آن هــا را توبیخ 
مــردان خــدا در جامعــه و حکومت، بی‌عدالتی 
کردند؟ چرا اعتراض  و فســاد دیدند و ســکوت 

و انتقــاد نکردنــد؟ و فریاد نکشــیدند؟ و نیز 
که  کســانی از بنی‌اســرائیل  فرمود :»نفرین بر 

که امــر به معروف و نهی از  کافــر شــدند. آن هــا 
کردند.« منکــر نکردنــد و چــه بد عمل 
خداونــد علمای مســیحی، یهودی و 

گاهان ادیــان قبل را نکوهش  روحانیــون و آ
کرد زیرا ســتمگرانی جلوی چشــم آن ها 

فســاد می‌کردند و اینان می‌دیدند و ســکوت 
می‌کردنــد و دم برنمی‌آوردنــد. خداوند چنین 
که چرا  کرده  کافــر خوانــده و توبیخ  کســانی را 
در بی‌عدالتــی تبعیــض و فســاد در حکومت و 
کت هســتید و همه چیز  جامعه اســامی ســا

را توجیه و ماســتمالی می‌کنید و رد میشــوید؟ 
کرده اید؟  چرا ســکوت 

که عده‌ای از شــما  علت آن این اســت 
کنند و  کــه ســبیل تان را چرب  می‌خواهیــد 

که ســبیل تان  عده‌ای از شــما هم می‌ترســید 
را دود بدهند! عده‌ای طمع ســفره دارید و 

ســفره چــرب می‌خواهید تــا بخورید و می‌گویید 
کــه چــرا خودمان را به زحمــت بیندازیم و با 

که  کنیم؟ فعلا  نهــی از منکــر و انتقــاد ریســک 
بســاط مان رو به راه اســت، و عده‌ای از شــما 

نیز می‌ترسید.
که فرمود از مردم  امــا مگــر در قــرآن نمی‌خوانید 
کمــان و صاحبــان قدرت و ثروت  نترســید، از حا

نیز نترســید، از من بترســید! آیا شــما این آیه را 
ندیده‌اید؟ 

که می‌گوید زنان  آیــا ســوره توبه را نخوانده‌ایــد 
و مــردان مومن نســبت بــه یکدیگر ولایت 

کار یکدیگر  اجتماعــی دارنــد و حق دارنــد در 
کــه یکدیگر را امر  کننــد، به این اندازه  دخالــت 
کنند. خداوند این  بــه معــروف و نهی از منکــر 

که شــما نســبت  حق و اجازه را داده اســت 
به یکدیگر بی‌تفاوت نباشــید بلکه حســاس 

باشید!
گــر همیــن یک اصل امــر به معروف و نظارت  ا

دائمــی و انتقــاد و اعتراض و تشــویق به خیرات 
و عدالــت و مبــارزه در برابــر ظلم و بی‌عدالتی 
و تبعیــض اجــرا بشــود ، بقیــه فرائض و تکالیف 

الهــی نیــز اجرا می‌شــود و همین یک حکم 
را شــما عمل بکنید! نترســید! دنبال دنیا 

نباشید! ســورچران نباشید!
که شــما اهل همیــن یک تکلیف  امــا هیهات 

هم نیســتید ولی من هســتم...

برای همه تاریخ

کلاس  در  مــن  و  اســت  پائیــزی  روز  یــک  بعدازظهــر 
کــه  درس نشســته‌ام، و زل زده‌ام بــه تختــه‌ی ســفیدی 
را ســیاه می‌کنــد. ســکوت  آن  تنــد روی  و  تنــد  اســتاد 
گرفته‌اســت. اســتاد، هــر  کلاس را فرا آرامــش بخشــی 
مــن  و  می‌انــدازد  مــن  بــه  نگاهــی  یکبــار  لحظــه  چنــد 
هــم بــه نشــانه‌ی تأییــد حرف‌هایــش، ســرم را تــکان 
کــه چــه بســیار در علــم و  گمــان می‌کنــد  می‌دهــم، و او 
کــه  فضــل غــرق شــده‌ام. امّــا مــن... در فکــر آن هســتم 
چــاره‌ای بیندیشــم بــه حــال آینــده‌ی مجهــولِ بعــد از 
کــه مبــادا بیــکار بمانــم،  غ التحصیلــی‌. بــه فکــر آن  فــار
زندگــی  بــرای  شــود  مکانــی  خالیــم  جیب‌هــای  مبــادا 
از  فــرار  بــرای  عنکبوت‌هــا!  و  پشــه‌ها  آمیــز  مســالمت 
می‌کنــم؛  فکــر  چیــز  همــه  بــه  الوقــوع  قریــب  بیــکاریِ 
غ تــا شــیر آدمیــزاد! ببخشــید...!!! شــیر  بــه جــان مــر

ــزاد... ــا جــان آدمی غ ت مــر
یــک  دفتــر  در  را  خــود  و  می‌بنــدم  را  چشــم‌هایم 
صــف  یــک  اســتخدام.  بــرای  می‌بینــم؛  بــزرگ  شــرکت 
کــه مــرا بــه  طولانــی مقابــل یــک درب قهــوه‌ای رنــگ 
خانــم  می‌انــدازد.  »شُــله«  طولانــی  صف‌هــای  یــاد 
بــا  را  ســرش  موهــای  از  ســوم  یــک  فقــط  کــه  منشــی 
بــه  را  افــراد  اطــوار،  و  ادا  هــزار  بــا  پوشــانده،  شــال 
مــن می‌رســد  بــه  نوبــت  فــرا می‌خوانــد.  اتــاق  داخــل 
و داخــل اتــاق می‌شــوم. بســیار تحویلــم می‌گیرنــد)!( 
بنشــینم  صندلــی  روی  بــر  کــه  می‌دهنــد  اجــازه  حتّــی 
بــا  کچــل  آقــای  یــک  میــز  ســوی  آن  کنــم.  صحبــت  و 
کــه... صــد  لهجــه‌ی شــیرین مشــهدی و یــک خانــم 

منشــی!... خانــم  بــه  رحمــت 
اســت  قــرار  انــگاری  می‌کننــد،  جینــم  ســین  حســابی 
اســتخدام  جاســوس  ســی.آی.اِی  ســازمان  بــرای 
ماشــین  موتــور  ســیلندر  شــماره  مانــده  کــم  کننــد. 
عمویــم را هــم بپرســند. خلاصــه حســابی ســؤال پیــچ 
لهجــه‌ی  بــا  کچــل  مــرد  مصاحبــه،  آخــر  در  می‌کننــد. 
ــدر حوقــوق مِخــن؟« 

َ
مشــهدی، می‌پرســد: »حــالا چِق

توقــع  کــم  و  حیــا  بــه  محجــوب  بســیار  کــه  آنجــا  از 
کافیســت...  میلیــون  »دو  می‌گویــم:  هســتم)؟!( 
کــه قطــرات عــرق  کــرم شماســت.« مــرد  البتــه هــر چــه 
لامــپ  بــه  تبدیــل  را  کچلــش  کلــه‌ی  ســرش،  روی 
می‌گویــد:  و  می‌کنــد  خندیــدن  بــه  شــروع  کــرده،   100
بــا لبخنــدی تلــخ  »تُــرش نکنــی عمــو جــان!؟« و مــن 
شــرکت،  از  خــروج  هنــگام  در  می‌کنــم.  تــرک  را  اتــاق 
اینطــوری نمی‌شــود.  نــه...  زمزمــه می‌کنــم:  لــب  زیــر 
گل و بلبــل  ــه اوضــاع اقتصادیمــان  ک الحمــدالله حــالا 
بینــدازم،  راه  دســتکی  و  دفتــر  اســت  بهتــر  اســت)!( 
و  ریاســت  میــز  بــه  بــدون هیــچ چشــم داشــتی  البتــه 

بشــریت... بــه  خدمــت  راه  در  فقــط  و  فقــط 
کار تیمــی  کــه انســانی اجتماعــی هســتم و بــه  از آنجــا 
نخبــه‌ام  دوســتان  از  نفــر  چنــد  دارم،  اعتقــاد  بســیار 
کدامشــان فقــط ســه تــرم ناقابــل مشــروط  کــه هــر  را 

گــرد هــم مــی‌آورم. شــده‌اند بــرای مشــورت 
دیگــری  بیندازیــم.  راه  فــان  شــرکت  می‌گویــد  یکــی 
و  مالیــات  جــاری،  ثابــت،  هزینه‌هــای  از  حــرف 
کــه ایکیوســان هــم زیــاد  عــوارض می‌زنــد. یکــی دیگــر 

و  می‌کنــد  بلغــور  گنــده  گنــده  حرفهــای  می‌کنــد  نــگاه 
ــن  ــنیدن ای ــا ش ــن ب ــد؛ و م ــرف می‌زن ــتگی ح از ورشکس
عبــارات تنــم بــه لــرزه می‌افتــد و قیــد میــز ریاســت... 

می‌زنــم. را  بشــریت  بــه  خدمــت  میــز  همــان  منظــور 
بایــد  چــه  پــس  گشــتم...  باز اول  خانــه  بــه  دوبــاره 

کــرد؟!
بمیــرم.  و  بــروم  کــه  ایــن  اول  دارم.  رو  پیــش  راه  دو 

خواننــده! یــا  بشــوم،  معتــاد  یــا  اینکــه  دوم 
کــش  زحمــت  قشــر  بــه  می‌گیــرم  تصمیــم  نهایــت  در 
یــک  نیســت  جــرم  کــه  اعتیــاد  بپیونــدم-  معتــادان 
کــه هزینــه لازم بــرای  نــوع بیمــاری اســت- امــا از آنجــا 
منصــرف  کار  ایــن  از  نــدارم  را  مخــدر  مــواد  تهیــه‌ی 
می‌شــوم. از شــدّت بیــکاری بــه ایــن نتیجــه می‌رســم 
نشــانی  آتــش  بــه  کــه  اســت  ایــن  گزینــه  بهتریــن  کــه 
فــوت  بــدون  بپرســم!  احوالــی  و  حــال  و  بزنــم  زنــگ 
شــماره  را   125 و  برمیــدارم  را  تلفــن  گوشــی  وقــت 
کافــی  »اعتبــار  می‌گویــد:  صدایــی  می‌کنــم.  گیــری 
کارت خــود را شــارژ نماییــد و یــا   ســیم 

ً
نیســت. لطفــا

گیــری #شــماره مــورد نظــر*704* از پاســخ  بــا شــماره 
بــه  را  تمــاس  هزینــه  تــا  کنیــد  درخواســت  دهنــده 
گوشــی در دســتم اســت  کــه  عهــده بگیــرد.« همچنــان 
گیــری می‌کنــم... 125*704* » را شــماره  شــماره » # 

می‌شــود،  بلنــد  جمعــی  خنــده  صــدای  گهــان  نا
کــه  را  چشــمانم  می‌کنــد.  صدایــم  کســی  انــگاری 
چهــره‌ای  بــا  کــه  می‌بینــم  را  اســتاد  می‌کنــم  بــاز 
کنــارم ایســتاده و بــا صدایــی دو رگــه  غضــب آلــود در 
مــن  و  نیســت!«  خــواب  جــای  کــه  »کلاس  می‌گویــد: 
فقــط  و  می‌کشــم  خجالــت  حســابی  اســتاد  هیبــت  از 
ــاره خجالــت می‌کشــم... ــره می‌شــوم، و دوب ــه او خی ب
ذهنــم  قفــس  در  را  رویاهایــم  پرنــده  ترتیــب  بدیــن 
رهایــش  دیگــر  کلاســی  در  شــاید  تــا  می‌کنــم  زندانــی 
و  بــود  خیــالات  همــه‌اش  کــه  شــکر  را  خــدا  امــا  کنــم. 

دانشــجو!!!؟؟ هســتم،  دانشــجو  یــک  هنــوز  مــن 

من از فارغ التحصیلی می ترسم!

بــروم  کــه  ایــن  اول  دارم.  رو  پیــش  راه  دو 
یــا  بشــوم،  معتــاد  یــا  اینکــه  دوم  بمیــرم.  و 

! ه ننــد ا خو
زحمــت  قشــر  بــه  می‌گیــرم  تصمیــم  نهایــت  در 
جــرم  کــه  اعتیــاد  بپیونــدم-  معتــادان  کــش 
از آنجــا  امــا  نــوع بیمــاری اســت-  یــک  نیســت 
را  مخــدر  مــواد  تهیــه‌ی  بــرای  لازم  هزینــه  کــه 

می‌شــوم. منصــرف  کار  ایــن  از  نــدارم 

کوتاه از متن



25000 دلار می شــود حدود 300 میلیون تومان.
که در  یعنی ســرمایه‌ی یک بازنشســته‌ی بیچاره 
غرقــاب اقتصــادی این روزهــا مرتب بالا و پایین 

می‌رود. 
کردن‌های یک جوان  یعنــی همــه‌ی قــرض و نزول 

که می‌خواســت یک شــبه با تأســی  جویای ثروت 
به عده‌ای زالوی چاق، پولدار شــود. 

که این  یعنــی آرزوهــای بربادرفته‌ی عده‌ای 
روزها از صبح زود تا پاســی از شــب، در خیابان 

گرفته‌اند؛ یا  ثبت دســته‌ای پول در دســت 
فروشــنده‌اند یا خریدار.

که  یعنــی آخریــن حــد آرزوی یک پدر پیر 
می‌خواهــد دختــرش را با آبــرو به خانه‌ی بخت 

بفرســتد اما یک صدم آن را هم ندارد.
یعنــی بــی فکری‌هــای عده‌ای به هنگام رأی دادن 

که نه حال دارند نه  کســانی مدیر ما شــوند  تا 
توان. 

25 هــزار دلار یعنی 
جایزه‌ی قهرمانی 

که  آریــن غلامی 
عاقلانه و مســئولیت 

شناســانه نگرفت.
25 هــزار دلار برای 

یک نوجوان 17 ســاله 
یعنــی همه چیز؛ واقعاً 

همه چیز.
اما آرین راحت 

کاری  گذشــت؛ همان 
که خیلی از مســئولین 

مــا، بازاریان ما، 
کســبه‌ی ما، جوانان 

مــا، پیران ما و... 
نتوانستند.

که از 6 بازی  آریــن 
کســب  6 امتیاز 

کــرده بود وقتی در 
فینال به شــطرنج باز 

اســرائیلی خــورد به راحتــی انصراف داد و مهم‌تر از 
کــه در جواب خبرنگار  انصــراف، حرف‌هایــی بود 

زد:
‭یدوب‭ ‬ردص‭ ‬رد‭ ‬وت‭ ‬ ؟دوب‭ ‬روــطچ‭ ‬نلاــس ((: راگــنربخ 

‬و ...((‬
آرین :)) در‬‭ آن‬‭ لحظه‬‭ شــرایط‬‭ ســخت‬‭ بود. ‬‭همه 

‬داشــتند‬‭ مــرا‬‭ نــگاه‬‭ می‌کردند. ‬‭لودج‭ ‬ردص‭ ‬رد‭ ‬نم 
‬‭الصا‭ ‬و‭ ‬دندوب‭ ‬هدــش‭ ‬هدز‌تفگــش‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬مدوب 

‬انتظار‬‭ نداشــتند.‬‭هظحل‭ ‬کی ‭.‬دــش‌یمن‭ ‬ناــشرواب  
‬‭و‭ ‬همهمه‭ ‬هک‌نیا‭ ‬ات ‭.‬تفرگ‭ ‬ارف‭ ‬توکــس‭ ‬ار‭ ‬نلاــس 
‬پچ‬‭ پچ‌ها‬‭ شــروع‬‭ شــد. ‬‭هرابرد‭ ‬دنراد‭ ‬متسناد‌یم 
‬‭دراد‭ ‬هک‭ ‬مدید‌یم‭ ‬ار‭ ‬تعاــس ‭.‬دننز‌یم‭ ‬فرــح‭ ‬نــم 

‬‭هقیقد‭ ‬ود‭ ‬یکی‭ ‬رد‭ ‬نــم‭ ‬اما‭ ‬دنک‌یم‭ ‬تــکرح‭ ‬دــنت‭ ‬دــنت 
‬‭زا‭ ‬مدرک‭ ‬یوریپ‭ ‬نم ‭.‬متفرگ‭ ‬ار‭ ‬دــیاب‭ ‬هــک‭ ‬یــمیمصت 
‬راه‬‭ خودمــان‬‭ و‬‭ حــرف‬‭ حضرت‬‭ آقا. ‬‭تــشپ‭ ‬نتفرن 

‬‭و‭ ‬مدوب‭ ‬نیــشنردص‭ ‬هک‭ ‬نم‭ ‬یارب‭ ‬هقباــسم‭ ‬زیم 
‬‭اما‭ ‬،دوب‭ ‬تخــس‭ ‬متــشادن‭ ‬ینامرهق‭ ‬ات‭ ‬یدایز‭ ‬هلصاف 

‬انتخــاب‬‭ خــودم‬‭ بود‬‭ و‬‭ بهتریــن‬‭ تصمیم‬‭ را‬‭ گرفتم.(( 
کوچک  کردی؛ آدم های  کار بزرگــی  آریــن! تــو 

کوچک،  اذیتــت خواهندکــرد؛ دکترهای 
کوچک،  کوچــک، اقتصاددانان  روزنامه‌نــگاران 

کوچک، اقوام  کوچک، پیران  ورزشــکاران 
کوچک های دیگر. کوچــک و خیلــی 

کردنشــان را تو همیــن الان نیز تجربه  اذیــت 
که نفر چهارم مســابقات  کــردی. همیــن الان 

کشــوری شــدی اما اسمت در لیســت پنج نفره تیم 
ملــی قــرار نگرفت. این شــروع اذیت‌های این افراد 

اســت اما پایان نیست.
البته مطمئن باش شــهدای بزرگ، مســتضعفین 

بــزرگ، آزادمــردان بــزرگ و رهبر بزرگ تو را دعا 
کــرد. هر چقدر اذیت های دســته اول  خواهنــد 

بیشــتر شــود دعاهای دســته دوم نیز بیشتر 
می‌شــود. پس هیچوقت امیدت را از دســت نده و 

همچنان بزرگ بمان پســر.

در  دوســتم  بــا  زمســتان،  ســرد  هــای  شــب  از  یکــی  در 
یــک ســاندویچ فروشــی مشــغول خــوردن شــام بودیــم 
ــا ظاهــری ژولیــده وارد مغــازه شــد.  ــه دختــری جــوان ب ک
ــه ســر چهــارراه  ک ــود  شــبیه بقیــه دخترهــا و پســرهایی ب
ــرم  گ ــاری  ــار بخ کن ــی  ــد. اندک کنن ــی  ــی م ــت فروش ــا دس ه
کنــد، صاحــب مغــازه و  کســی طلــب  شــد. بــدون اینکــه از 
کاســه ســوپ  مشــتریان مقــداری پــول بــه او دادنــد. یــک 
کــم  کــم  گــرم هــم برایــش آوردنــد. غــذای مــن و دوســتم 
گرفتــم بــا او  کــه تصمیــم  تمــام شــد. نمــی دانــم چــه شــد 
کنجــکاوی ام را  کنــم امــا ســرگردانی دختــرک،  گــو  گفــت و 
برانگیخــت تــا از زندگــی اش بیشــتر بدانــم. بــی درنــگ 
رفتــم و روی صندلــی رو بــه رویــی اش نشســتم. خــودش 
گرفتــم تــا پــس از غــذا صحبت  کــرد. اجــازه  را جمــع و جــور 
را  غذایــش  کــه  نگذشــت  کمــی  امــا  کــرد  قبــول  کنیــم. 
ــازه  ــت و از مغ ــایلش را برداش ــرد و وس ک ــا  ــام ره ــه تم نیم
کــه بــه دنبالــش بــروم یــا  بیــرون رفــت. تردیــد داشــتم 
ــا  ــه آنج ــام ب ــرای ش ــم ب ــا ه ــه ب ک ــم  ــدم دو خان ــه دی ک ــه؛  ن
بــه راه افتادنــد.  بــه دنبــال دختــرک   

ً
آمــده بودنــد فــورا

ج شــدم. چنــد قــدم جلوتــر  پشــت سرشــان از مغــازه خــار
کردنــد. شــاید دختــرک از مــن  داشــتند بــا او صحبــت مــی 
گریختــه. بــا بــودن دو خانــم دیگــر، راحــت  کــه  ترســیده 
کنیــم. جلــو  ــاره زندگیــش صحبــت  ــر مــی توانســتیم درب ت
آمــد  نمــی  بــر  ظاهرشــان  از  )کــه  هــا  خانــم  از  و  رفتــم 
اهمیتــی بــرای دختــرک قائــل باشــند( خواســتم تــا بماننــد 
و در زمــان صحبــت مــا حضــور داشــته باشــند. پذیرفتنــد. 
کنــم اشــک هــای دختــرک روان  تــا آمــدم ســر حــرف را بــاز 
گریــه. پرســیدم چنــد  ــا نزنــد زیــر  شــد. توجهــی نکــردم ت

کمتــر بــه قیافــه اش  گفــت: متولــد 74.  ســاله هســتید؟ 
گفــت: بلــه.  مــی خــورد. پرســیدم درس مــی خوانیــد؟ 
گفــت: تــا پنجــم خوانــده ام.  کلاس چنــدم؟  پرســیدم تــا 
گفتــم: پــس الآن مشــغول تحصیــل نیســتید؟ جــواب داد: 
کــه اهــل  گفتــم  گفــت: بلــه.  کنیــد؟  کار مــی  نــه. پرســیدم: 
ــا  مشــهد هســتید؟ پاســخ داد: بلــه؛ پنجــراه. پرســیدم ب
کرده  گفــت: پدرم تصــادف  کنیــد؟  پــدر و مــادر زندگــی مــی 
ــم  گفت کنــم.  ــی مــی  ــا مــادرم زندگ ــرده اســت و ب ک و فــوت 
کنیــد؟  ــه را شــما تأمیــن مــی  لابــد قســمتی از درآمــد خان
کــه  گفــت: بلــه؛ ماهــی 50 تــا 100 هــزار تومــان. پرســیدم 
گفــت: دســت فروشــی  درآمدتــان از چــه راهــی اســت؟ 
کــه چــرا درس  اســباب بــازی. یکــی از خانــم هــا پرســید 
توانــد  نمــی  مــادرم  چــون  داد:  جــواب  خوانــی؟  نمــی 
کنــد. آن خانــم شــماره همــراه خــود  هزینــه آن را تأمیــن 
کمــک نیــاز داشــت بــاز هــم  گــر بــه  ــا ا را بــه دختــرک داد ت
کنــد و خــودش هــم مثــل دختــرک زد زیــر  کمــک  بــه او 
کجــا مشــغول بــه  کــه  گریــه و رفــت آن طــرف. پرســیدم 
کــه  گفــت: اطــراف حــرم. خانــم دیگــر پرســید  کار اســت؟ 
کار نمــی  آیــا خواهــر و بــرادر دیگــری دارد؟ چــرا برادرانــش 
کننــد؟ پاســخ داد: چهــار پنــج تــا خواهــر و بــرادر دارم و 
گفــت: اجــاره نشــین هســتیم.  ــد.  کوچکترن همــه از مــن 
کمیتــه امــداد یــا نهــاد دیگــری هــم نبودنــد چــون  زیــر نظــر 
که  کمتــر از شــصت ســال ســن داشــت. پرســیدم  مــادرش 
ــا  ــت: آن ه گف ــد؟  کن ــی  ــی نم کمک ــا  ــه آن ه ــان ب ــوام ش اق
کننــد. پرســیدم پــس شــما چــرا بــه  در روســتا زندگــی مــی 

ــداد. ــد؟ پاســخی ن روســتا نمــی روی
آرزویــی  نداشــت،  صحبتــی  مســئولین  بــرای  خدیجــه 

هــم در ســر نداشــت و بزرگتریــن نیــازش را هــم بــه خاطــر 
نمــی آورد. ایــن یکــی از هــزاران شــب زندگــی اش بــود و 
او یکــی از هــزاران یتیــم و فقیــر. او و داســتان زندگــی اش 
کلیشــه شــده اســت. دیگــر دیــدن آن هــا  دیگــر بــرای مــا 
بــرای مــا طبیعــی اســت. آیــا ایــن زندگــی بــرای خــود او هــم 
طبیعــی شــده اســت؟ آیــا خــودش بــرای خــودش تکــراری 
اســت؟ لااقــل او بــرای مــا چــراغ هشــداری بــزرگ اســت، 
کــم ســو مــی  کــم دارد در تیرگــی قلــب هــای مــا  کــم  امــا 

شــود.
یتیمــان  شــما  می‌پنداریــد؛  شــما  کــه  نیســت  »چنــان 
کین  مســا اطعــام  بــر  را  یکدیگــر  و  نمی‌داریــد  گرامــی  را 

18 و   17 فجــر/  کنیــد.«  نمــی  تشــویق 

 کوتاه نوشته ای برای آرین غلامی

نشریه ی مستقل دانشجویی
سال اول ، شماره ی اول 

گــزارش تصویــری از شرکــت مــردم مشــهد در 
راهپیمایــی ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی

دخترک کبریت فروش


